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پس از انجام روند قانونی، حکم 
قصاص صادر شده بود و پیرمرد عصا 
به دست همراه همسرش برای اجرای 
حکم به طرف زندان 
می رفتند. یک روز 
زودتر خبر داده بودند 
که حکم فردا صبح زود اجرا می شود. 
آرام و قرار نداشتند و به این فکر می کردند 
بالاخره به حقشان می رسند و خون پسرشان 

پایمال نمی شود. چقدر این یک سال در تنهایی 
خودشان اشک ریخته و خاطرات حسین، تنها 
پسرشان را مرور کرده بودند که در یک درگیری 
جان خود را از دست داده بود.پدر یادش می آمد 
که بیست و پنج سال پیش در یکی از شب های 
ماه محرم با توسل به امام حسین(ع) نذر کرده بود 
اگر خدا پسری به او عطا کند، نامش را حسین 
گذاشته و او را خادم هیأت کند.از همان دوران 
کودکی، پیرمرد به همراه حسین در مراسم عزای 
امام حسین (ع) شرکت می کرد به گونه ای که 
حسین مرید و دلبسته اهل بیت شده بود.با 
تداعی خاطرات تلخ و شیرین در ذهنش، گاهی 

لبخندی بر لبش و گاه قطره اشکی بر چشمانش 
جاری می شد.

یادش می آمد محرم سال قبل هیأت محل موکبی 
زده بود برای پذیرایی از عزاداران حسینی. شب 
عاشورا جوانی با خادمان این موکب درگیر می شود 
و در این  بین حسین برای پا درمیانی و جدا کردن 
طرفین درگیری اقدام می کند که ناگهان جوان 
خشمگین حسین را به سمت جوی آب هل داد و 
بعد از چند دقیقه حسین در آغوش پدر جان داد.
پدر و مادر حسین به طرز ناباورانه ای فرزندشان 
را از دست دادند و قاتل دستگیر و تحویل مراجع 
قضایی شد. پس از مراسم عزاداری، ختم و گذشت 
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